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مقاله

»طوفان لحیمر«

ناخدا جواد غلام نژاد جبری- ضربه »طوفان لحیمر« 
»لحیمر، لیمــر، لهیمر، لحمیر« به معنی باد ســرخ و 

ازعربستان می آید.
ضربه لحیمر وقت و زمان معینی نــدارد. بعضی از 
ناخداها می گویند که »طوفان لحیمر« قبل از ۱۵آبان 
ماه می وزد و بعضی می گوینــد که از ۱۵تا آخربرج 

آبان ماه می وزد.
بعضی سال ها در بوشــهر نمی وزد و اطراف ضربه 

لحیمر می زند.
معمولا موقع وزیــدن ضربه »طوفــان لحیمر« یک 
هفته نشــانه دارد که از ســمت )شــمال( تا سمت 
)مطلع،مشرق( ابر بالا می آید و صیاد ها را می ترساند 
واین سردرگمی نه برای صیادها بلکه هواشناسی ها 

هم سردرگم هستند.
به قول ناخدا رحمان غاله )طوفــان لحیمر مانند زن 

زائو است که مشکلات خاص خودش را دارد(
در شرایط »طوفان لحیمر« ظهرها و بعدازظهرها کاملًا 
هوا ابری می شود به خصوص در منطقه ستاره )یا و 
عیوق( به صورت عمودی دیده می شود و بعد از چند 
ساعت هوا صاف می شود و این وضعیت و شرایط 
خاص به مدت پنج تا هفــت روزادامه دارد تا ضربه 

»طوفان لحیمر« شروع شود.
اگر از ســمت )مغیــب( بــاد »طوفــان لحیمر« به 
وزدازهمان دریا رد می شــود و به سمت) بر( نمی 
آید ولی ضربه »طوفان لحیمر« بیشتر )نحشی، دهن 
خوری( است و معمولاً از سمت )یا( تا )مطلع(ابرمی 
آید که مدت شدت ضربه »طوفان لحیمر« ۷۲ساعت 
همراه با دولاب )گردباد( اســت. در چنین شرایطی 

خسارت های زیادی به بار می آورد.
وای به حال ســالی که ضربه لچیــذب نزند. ضربه 

لحیمر کوک )چاق ( می شود خیلی خطرناک است.
به نظر می رسد در شرایطی که ضربه »طوفان لحیمر«  
بین ۱۰تا۱۵ برج زد، آن ســال پشــت خشک و کم 
بارانی اســت و اگر هرچه عقب تر برود که ۲۰روز 
به بعد ضربه»طوفان لحیمر« بشــود همان سال، سال 
بزرگ و پربارشــی است. در این شــرایط تغییر هوا 
رو به خنکی می رود و صیادانــی که تور۲۴۰قبادی 
اســتفاده می کنند از بعد از ضربه لحیمر ماهی های 
)قباد،شــیر،خارو( حرکت می کند به ســمت عمق 
بیشتر و جای خود را به ماهی ها )شوریده،راشگو( 

می دهند.
در میان صیادان زحمتکش کشورمان آبان ماه به ماه 
یا برج عقرب معروف اســت و اغلب دریانوردان و 

صیادان ما از این برج هراس خاصی به دل دارند.

دانش دریا 2

توسعه يك منطقه 
منوط و مشروط 
است به توسعه 
مشترك همه 
كشورهاي منطقه. 
هر كدام كه 
نباشد، به معناي 
حذف امنيت و 
توقف توسعه 
است. عربستان 
همراه با جنگ 
يمن نمي‌تواند امن 
بماند و توسعه پيدا 
كند؛ اين است كه 
بن سلمان دارد 
اصلاح اشتباه 
مي‌كند. توسعه 
هماهنگ كشورها، 
پژواك صداي 
خوشايندي است 
كه مي‌تواند همه 
ملت‌ها را به سوي 
امن و آرامش و 
رفاه راهنمايي كند. 

گروه راهبردی – ایرج گلشنی - در باره 
توســعه، بارها در منابع مختلف سخن 
گفته شده است. در اين سخن ها، تايكد 
بر اين است كه توسعه بايد »متوازن« باشد؛ در غير 
اين صورت به نتيجه نمي‌رسد و حتا ممكن است 
تبديل به فاجعه شود. اين است كه توازن در توسعه 
در همه شركت‌ها و سازمان‌ها در حد كي شركت 
كوچك تا كي كشور بزرگ، به ‌كيسان معنا دارد. 
اما بايد توجه داشــت كه »توسعه متوازن داخلي« 
نيز كافي نيســت و نمي‌تواند سرانجام معناداري 
پيدا كند؛ مگر اين كه اين توسعه با رشد و توسعه 
منطقه‌اي و حتــا جهاني هماهنگ باشــد. عدم 
هماهنگي توسعه منطقه‌اي نيز عواقبي مانند جنگ 
در پي خواهد داشت. در اين نوشتار تلاش ميك‌نيم 
پاره‌اي از اين مســائل را مورد مداقه قرار داده و 

نكاتي را روشن كنيم:

توسعه متوازن داخلي
توسعه كي كشور زماني معنا دارد كه همه سيستم 
ها و ساب‌سيستم‌ها، هماهنگ با هم رشد و ترقي 
يابند. اگــر كي بخش –مانند بنــادر- جلو بيفتد 
و بخش ديگــر – مانند شــيلات - عقب بماند، 
نتيجه جز ضرر و زيان ملي نخواهد بود. اين كي 
قاعده محكم در تئوري توســعه است. مديريت 
توسعه براي همين است كه بتواند »كي سيستم را 
هماهنگ با اجزاي آن« به پيش براند و همه را با هم 

به سرمنزل مقصود برساند.
اما در كشور ما اكنون، توسعه متوازن معنا ندارد. 
هر كسي به سمت خودش ميك‌شد و توسعه مانند 
بزكشــي افغان‌ها، هر لنگش دست كسي است و 

چنين توسعه‌اي ره به جايي نخواهد برد.

1=55
اگر به حافظه تاريخي خود مراجعه كنيم، يادمان 
مي‌آيد كه در دوران ســردار ســازندگي، تبليغ 
سخت و محكمي مي شد مبني بر 55=1 در حوزه 
ارتباطــات. بدين معنا بود كه مــا از برنامه خيلي 
جلو افتاده‌ايم و در بخش ارتباطات به رشدي 55 
برابري رســيده‌ايم. بي‌خبر از اين كه چنين رشد 
سرطاني در كي بخش، به منزله نابودي كل توسعه 
كي كشور است و مانع بزرگي بر سر راه توسعه 

متوازن كل كشور ايجاد ميك‌ند. 

اخراج هزاران مدير
در همان زمان كــه دولت وقــت، داد مي‌زد كه 
55=1 و افتخار ميك‌رد كه در كي بخش به توسعه 
55 برابري رســيده اســت، دولت چين، هزاران 

مدير خود را بركنار كرد به جرم اين كه آن‌ها كي 
درصد از برنامه توســعه جلو افتــاده بودند! اين 
تناقض بــزرگ آن روزها نقــل محافل مديريتي 
بود و ســخن‌ها و تحليل‌هاي زيادي در اين باره 
شد كه كي محور مشترك داشــت: »توسعه بايد 
متوازن باشــد، جلو افتادن از برنامــه مانند عقب 
ماندن از برنامه، به معناي بي برنامگي اســت و از 

سوءمديريت بر مي‌خيزد.« 
مديريت توســعه منطق روشني دارد: توسعه بايد 
متوازن، هماهنگ و كيپارچه باشــد و فقط طبق 
كي برنامه مشترك و دقيق رخ مي‌دهد؛ بنابراين، 
عقب افتادن يا جلو افتادن كي سيســتم به معناي 

نبود برنامه است.

توسعه اكنون
توسعه كنوني كشور ما هم همان منطق دوره سردار 
سازندگي را دارد. هر كس از هر طرف كه بتواند 
به سمت خود ميك‌شد. ســخن صفايي- رييس 
سازمان بنادر و دريانوردي – در برنامه صف اول 
تلويزيون مويد اين نكته اســت كه گفت: ما براي 
برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي توسعه بنادرمان، 
منتظر برنامه‌هاي ديگران و برنامه‌هاي بالادستي 
نمانديم! همين ســخن كافي است كه نشان دهد 
بازهــم همان بزكشــي معــروف در برنامه‌هاي 
توسعه‌آي كشــور ما وجود دارد. سازمان بنادر به 
دليل اين كه دســتش به دهنش مي‌رسد و بودجه 
كافي در اختيار دارد، كيه‌تازي ميك‌ند و سازمان‌ها 
و اركان ديگر دريايي بايد با حسرت، ت‌كتازي آن 
را به نظاره بنشينند در حالي كه هر مدير توسعه‌اي 
مي‌داند كه اين سبك و سياق، كاملا غلط است و 

منجر به فاجعه ديگر خواهد شد. 

توسعه متوازن دريايي
توسعه متوازن دريايي در دو منطق اتفاق مي افتد: 
اول آن كه با تمامي اركان دريايي هماهنگ باشد 
و حركت ‌كيپارچه رو به جلو آغاز شــده و همه 
طبق كي برنامه معين، در جاي درست قرار بگيرند 
و ‌كينواخت و هماهنگ به پيش بروند. نه كسي 

عقب بماند و نه كسي جلو بيفتد. 
اين شــرط لازم اســت؛ اما كافي نيست. كفايت 
زماني است كه همين توســعه متوازن دريايي، با 
تمامي شقوق كشــوري هماهنگ باشد و توسعه 
در تمام كشور در همه جاي آن و به صورت برنامه 
مشخص پيش برود. اگر كي بخش آباد شود و كي 
بخش بيغوله بماند، چيزي به اســم توسعه پايدار 
رخ نخواهد داد. توسعه متوازن مي تواند به توسعه 

پايدار بينجامد. 

توسعه هماهنگ منطقه‌اي
توســعه متوازن داخلي، منوط و مشروط است به 
»توسعه هماهنگ منطقه‌اي«. اين گونه نيست كه كي 
كشور بتواند بدون توجه به محيط پيراموني خود، به 
توسعه برسد و همه اركان خود را ترقي بخشد؛ اما 
به همسايگان خود توجه نداشته باشد. اين منطق در 
بياني از دكتر طباطبايي- رئييس اتاق ايران و عراق 
وزارت امور خارجه- به روشــني شنيدم كه گفت: 
نمي‌توانيد در شمال شهر، بهترين خانه داشته باشيد 
و در محله آباد و زيبايي زندگي كنيد، اما مناطق ديگر 
بيغوله باشند و از ســطح زندگي پاييني برخوردار 
باشند؛ زيرا حداقل مســاله اين است كه آرامش و 

امنيت را از محله و خانه شما سلب خواهند كرد. 
اين تمثيــل خيلي زيبا و روشــن اســت. در باره 
كشــورهاي همســايه هم صدق ميك‌ند. نمي‌توان 
ايراني آباد و امن داشت با وجود كشوري عقب‌مانده 
مانند افغانســتان. عراق نمي‌تواند بــا كريدورهاي 
ام‌القصر و فاو و بصره به ســرانجام توســعه برسد 
با منطق مســدود كردن بنادر ايران و جلوگيري از 
فعاليت‌ آن‌ها. آذربايجــان نمي‌تواند پنجره ايران به 
سمت ارمنستان را ببندد و انتظار امن و آرامش داشته 
باشد. عربســتان نمي‌تواند از كي سو بمب بر سر 
يمن بريزد و از سوي ديگر به دنبال توسعه اروپايي 

خود باشد. 
همــه اين‌ها معناي روشــن دارد: توســعه متوازن 
داخلي، يعني پيشــرفت همه اجزاي كي كشور با 
هم و هماهنگ. توسعه پايدار منطقه‌اي هم به همين 
معناست. همه زنجيروار به هم وصل هستند و حتا 
دامنه اين وصل زنجيروار به تمام جهان مي‌رســد. 
فقط در كي جهان امن و آرام مي‌توان توســعه امن 
و پايدار داشــت. منطق ترومن هم همين را مد نظر 
داشت و مي‌دانست امركيا نمي‌تواند به سوي اوج 
پرواز كند در حالي كه اغلب كشــورها در نظامات 
كهن دست و پا گير شده‌اند. به بيان ديگر، عقب‌ماندن 
ديگر كشــورها به معناي جلو افتادن كشــورهاي 
ديگر نيست؛ بلكه اين كشورها اگر در همين فقر و 
عقب‌ماندگي بمانند، به نوعي دامن‌گير كشورهاي 
پيشرفته مي‌شــوند كه اكنون اين دامن‌گيري را در 
هيات مهاجران غيرقانوني، سربازگيري گروه‌هاي 

تروريستي مانند داعش و... ديده و خواهيم ديد. 

منطق دهكده جهاني
دهكده جهاني نيز بر همين منطق استوار است. چنان 
به هم نزدكي هستيم كه نمي‌توانيم همديگر را انكار 
كنيم. نمي‌توانيم همديگر را نبينيم. جهان امروز از هر 
نظر، شبيه كي دهكده شده است و پشت‌بام خانه‌ها 

به هم وصل شده است. 

اثر پروانه‌اي
تئوري اثر پروانه‌اي نيز همين نكات را تاييد و تايكد 
ميك‌ند. عراق نمي‌تواند نســبت به ايران بي‌توجه و 
بي‌تفاوت باشد. ايران نمي‌تواند نسبت به افغانستان 
بي‌نگاه باشد و... همه كشورها به هم ربط دارند و در 
جريان كي توســعه متوازن، هماهنگ و پايدار قرار 
دارند. اقدام كيي، به منزله اثرگذاشــتن مستقيم بر 

ديگري است. 

رقابت يعني برخورد
رقابت لازم اســت اما اگر قواعد بــازي را رعايت 
نكند، تبديل مي‌شــود به برخــورد. آذربايجان اگر 
پنجره ببندد، موشك دريافت خواهد كرد و جز اين 
چاره‌اي نيست. جنگ‌هاي امروز آسان است. مانند 
گذشته نيست كه كيي دو سال سربازگيري نياز داشته 
باشد و بعد لشكر راه بيفتد و ماه‌ها طول بكشد كه به 
مرز كشور ديگر برسد؛ جنگ‌هاي امروز به آسان كي 
هدف‌گيري اتومات و فشار دادن دكمه كي موشك 
است. اين است برخوردها هر آن ممكن است تبديل 
شود به جنگ. جنگ‌هاي تمام ناشدني. كي موشك 
كافي است كه كي آرامكو را از پاي در آورد و نفس 
اقتصادي كي كشور را بگيرد. اين است كه كشورها 
به اسم رقابت و براي توســعه نمي‌توانند كيه‌تازي 
كنند. حتا امركيا به عنوان ابرقدرت سابق نيز ديگر 
نمي‌تواند. الان دلار زدايي، پاشــنه آشــيل توسعه 
امركياست. راه نيامد، رقابت ناجوانمردانه كرد، دلار 
را ابزار تحريم و تهديد كرد و اين شد عاقبت دلار. 
دلار مي‌رود كه بميرد و با مــرگ دلار، امركيا ديگر 

اين امركيايي كه مي‌شناسيم نخواهد بود. 

هاي و هوي
خيلي ساده است. مي‌گويند جواب هاي، هوي است. 
شما نمي‌توانيد در كنار قبايل وحشي، چادر بزنيد و 
روي صندلي راحتي لم بدهيد و صبحانه و ناهار و 

شام مفصل ميل كنيد. مي‌توانيد؟
توسعه كي كشور منوط و مشروط است به توسعه 

همه بخش‌هاي آن با هم.
توسعه كي منطقه منوط و مشروط است به توسعه 
مشترك همه كشورهاي منطقه و توسعه منطقه منوط 
و مشروط است به توســعه همه جهان. هر كدام كه 
نباشــد، رقابت و برخورد خواهد بود كه به معناي 
حذف امنيت و توقف توسعه است. عربستان همراه 
با جنگ يمــن نمي‌تواند امن بماند و توســعه پيدا 
كند؛ اين اســت كه بن ســلمان دارد اصلاح اشتباه 
ميك‌ند. توسعه هماهنگ كشــورها، پژواك صداي 
خوشــايندي اســت كه مي‌تواند همه ملت‌ها را به 

سوي امن و آرامش و رفاه راهنمايي كند. 

از توسعه متوازن داخلي تا توسعه هماهنگ منطقه‌اي؛ 
»اقتصادسرآمد« تحلیل می کند

توسعه  متوازن 
 دريايي چگونه
 شکل می گیرد

عربستان همراه با جنگ يمن نمي‌تواند 
توسعه پيدا كند

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...


